
1 
 

1 
 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 

 تدبر در قرآن 

 فیله مبارکه  سور

 9911آبان  -استاد ضرابی 

 14/8/99 دومجلسه 

 

مگر نديدى پروردگارت  -﴾9ألَمَْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأصَْحَابِ الْفِيلِ ﴿» آیه شریفه :

 («9با پيلداران چه كرد )

 های سوره پخش زنده برنامهعنوان: 

درمان دردی مهم و يا های قرآن کريم برای  ای از سوره از آنجايی که هر سوره

های هر  پاسخگويی به نيازی مبرم در زندگی انسانها نازل شده است و برنامه

شود و يک برنامه ضبط شده در گذشته تاريخ  ای بصورت زنده برگزار می سوره

نيست. اين قالب و اين محتوا و تأثير بخشی و هدايت آن همه و همه لحظه به 

ُّْ الْمَيُّومه اّللَه » رسد تعالی می لحظه از سوی حق وَ الْحَ خدای يکتاست  - لََ  لِهََ  لَِّ هه

 (۵۲۲)بمره/«که جز او خدايی نيست، زنده و پاينده است

تر از يک گفتگوی مشافهی و  سخن خدا در قرآن چيزی به مراتب بالَتر و عميق 

فهم حميمت اين امر بستگی به درک رابطه .تخاطب دو طرفه يا چند طرفه است

ای حضرت حق به مخلوقات دارد که فراتر از فهم همه موجودات حتی  احاطه

مَا  :» افضل و خاتم انبياء الهی رسول رحمت پيامبر نازنين اسلام است که فرمود

يعنی آنچنان که بايد تو را   -عَبَدْنَاكَ حَقّ عِبَادَتكَِ وَ مَا عَرَفْنَاكَ حَقّ مَعْرِفَتِكَ. 

خداوند ( ۵9۲, ص  86بحار الأنوار ؛ ج ) «بايد تو را بندگی نکردم نشناختم و آنچنان که

بيند و به احوال آنها آگاه است. اين ما هستيم که از خود و خدای  بندگانش را می

 .خبريم خود بی



2 
 

2 
 

 ام هم در صف عالمان سر انداخته             ام هم در ره معرفت بسی تاخته

 ام ام که هيچ نشناخته بشناخته         ام چون پرده ز پيش خويش برداشته

  شمول پیام عام و همهعنوان: 

و آنچه «  کيف » ی کيفيات و جزئيات  و مشاهده« ألم تر » ضرورت رؤيت 

ربّک » پروردگاری «  فَعَلَ » لَيق و شايسته تماشا و ديدن است، فعل پروردگار 

ها  نسانيتش اين صحنهکه در جهت پروريدن انسان و رساندن او به کمال لَيق ا« 

  را ترتيب داده است

فيل بعنوان سنبل قدرت غليظ و شديد « اصحاب فيل» صحنه درهم کوبيده شدن 

بودن، به طور کلی در هر زمانی صاحبان قدرت و افرادی که در ممابل حاکميت 

 .شود ايستند را شامل می توحيد و دين خدا می

روی پرهيز از محرمات و اتيان اين يک نياز مبرم برای قدرت بخشيدن به ني

سار يک زانی و بريدن  واجبات است و کمتر از ضرورت مشاهده صحنه سنگ

شهوت  دست دزد نيست که خاصيت درمان بخشی نفوس بيمار را دارد و

ها از نظر دور  نبايد اين صحنه .نشاند ی سرکش را سر جای خود می گسيخته افسار

وَلْيَشْهَدْ »ای از مومنان نظاره کننده آن باشند.  و بايد طائفه .داشته، فراموش گردد

ؤْمِنِينَ  در ]كار[ دين خدا نسبت به آن دو دلسوزى نكنيد و   -عَذَابَههمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمه

 (۵)نور/  «بايد گروهى از مؤمنان در كيفر آن دو حضور يابند

ندارد همه شود اختصاصی به ابر قدرتها  چنين پيامی برخلاف آنچه تصور می

مشکل اينجاست که ما خود  .نفوس بشری به طغيان و سرکشی نفس مبتلا هستند

های  بينيم و نفس خود را متذکر  چنين عاقبت را مخاطب اين درسهای هدايتگر نمی

 .کنيم سويی نمی

  دل و جان هرچه باشد ترک گيرد     کس که پيش از مرگ ميرد خوشا آن

 نفسپناه به خدا از طغیان عنوان: 
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کند  گران در دنيا می هايی از عاقبت سوء طغيان خداوند گاه انسان را متوجه صحنه

مانند آنچه درباره اصحاب فيل و فرعون و غيره بيان داشته و گاهی متوجه 

  .کند گريها در آخرت می سرانجام اين طغيان

هِ لكََنهودٌ » مانند بِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ  *لَشَهِيدٌ  ذلكَِ   وَ  نِّهه عَلى * نِّ الِْْنْسانَ لرَِبِّ أَ  *وَ  نِّهه لحِه

ورِ  *فَلا يَعْلَمه  ذِا بهعْثِرَ ما فِْ الْمهبهورِ  ده لَ ما فِْ الصُّ صِّ همانا انسان نسبت به -وَ حه

شك بر اين )ناسپاسى( گواه است. و همانا  پروردگارش بسيار ناسپاس است. و بى

داند كه وقتى آنچه در گورهاست  ا انسان نمىاو علاقه شديدى به مال دارد. آي

 (6-91عاديات/)«هاست ثمره آنها خواهد بود؟ برانگيخته شود. و آنچه در سينه

ئه نَفْسِْ   »:برند مؤمنين هميشه از طغيان سرکشی نفس خود به خدا پناه می وَمَا أهبَرِّ

وءِ  لَِّ مَا رَحِمَ   (۲9)يوسف/«رَبِّْ   نِّ رَبِّْ غَفهورٌ رَحِيمٌ  نِّ النّفْسَ لَأمَّارَةٌ بِالسُّ

ولعََةً، بادِرَةً، وَبِمَعاصِيكَ مه وءِ أمَّارَةً، وَ  لِىَ الْخَطِيئَةِ مه  -  لِهِى  لَِيْكَ أشَْكهو نَفْساً بِالسُّ

کنم، همان نفسی  دهد به تو شکايت می خدايا از نفسی که فراوان به بدی فرمان می

 (مناجات الشاکين) .«طا و آزمند به انجام گناهان استسوی خ که شتابنده به

 باغ یسو یكاو به گورستان برد ن         نفس چو زاغ یهين مرو اندر پ

 دل یقاف و مسجد اقصا یسو         دل یعنما یرو در پ یگر رو

 عبور از دیوار بلند الفاظعنوان: 

از ديوار ضخيم زمان و  س ناطمه انسان قوايی وجود دارد که قادر استفدر آئينه ن

قاری آن را به تماشاگری وقايع گذشته  ،مکان عبور کند و از ورای الفاظ قرآن

 .زيرا نفس ناطمه انسان آزاد از زمان و مکان است تاريخ و آينده ببرد؛

 ماضی و مستمبل و حالش کجاست           لَمکانی که در او نور خداست 

 هر دو يک چيزند و پندار که دو ست        ماضی و مستمبلش نسبت به توست

اين قدرت فوق العاده را کمتر انسانی در بيداری يا در خواب تجربه نکرده است 

ای که در آن واقع شده ناگهان بخاطر شدت تعلق خاطر به  که علی رغم صحنه
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تر و با  بيند که از مشاهده حسی اشياء طبيعی قوی هايی ديگر می چيزی صحنه

هايی در خواب و  است نه اين چشمی که با نور حسی می بيند، صحنه چشمی ديگر

بيداری از وقايع قرآن و تاريخ اسلام و حتی برزخ و قيامت و بهشت و جهنم، 

 .هدايتی از سوی پروردگار برای بندگان

 یغيب را ببيند بمدر صيمل                   یز اندازه روشندل یهر كس

 بيشتر آمد بر او صورت پديد          ديد هر كه صيمل بيش كرد او بيش

 مقصود از همه چیز خداستعنوان: 

اشتباه نشود ممصود از ذکر ماجرای اصحاب فيل،  مشاهده فعل خدا و معرفت به 

ليکن او را .تر از او نيست تر و تماشايی اساسا در عالم هستی هيچ چيز مهم .اوست

افعال او که خلق و ايجاد موجودات است و ها ديد. آئينه  ها و آئينه توان در آيت می

و حرکت و سکون کوچک و بزرگی که با ديده سر يا ديده دل مشاهده   هر حادثه

مشاهده ربوبيت او که جز تعالی و کمال و خير برای موجودات عالم در .شود می

بی  همان که بی.نجام مشاهده ربّ متعال که غايت همه چيز استاآن نيست و سر

پيامبر)ص( روزی از دخترش  .در جواب پدر فرمودت زهرا)س( حضردوعالم 

اکنون فرشته وحی در کنار من  پرسيد: فاطمه، چه درخواست و حاجتی داری؟ هم

زهرا)س(  .پذيرد است و از طرف خدا پيام آورده است. هر چه بخواهی تحمق می

حاجَةَ لیِ غَيره النّظَرِ اِلی  شَغَلَنی عَن مسَئَلَتِهِ لذَّةه خِدمَتِهِ، لَ» در پاسخ فرمودند: 

لذّتی که از خدمت حضرت حق می برم، مرا از هر خواهشی   -وَجهِهِ الکرَِيمِ 

  (911، ص 9)رياحين الشريعه، ج« بازداشته .. 

  نه آنكه وصف جمالش ز غير پرسيدن       خوش است عارض جانان به چشم دل ديدن

 بوصالش مگر به ناليدن یرس ینم                         یاگر كه طالب وصل جانان

 بحال تضرع، با اشك باريدن یول              مدام وقت سحر نزد دوست بايد رفت

 


